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  عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور ۀاتحادي :ناشر

  شمسی١٣۵٧ ۀسنبل: نشر و پخش
  ھمايون اوريا: بازتايپ و ارسال

 ٢٠٢٢ جنوری ١۶
   

  )۴(؟"انقلاب توده ئی"م يا سسوسيال فاشي کودتای ھفت ثور
تکامل اقتصادی که ھمانا زيربنای يک جامعه 

وامع مختلف می دھد که از ج است، تصويری از

نگاه تاريخی اين جامعه در کدام مرحله از تکامل 

خود قرار دارد و ھمچنان ھمين زيربنای 

ام طبقه يا طبقات اقتصادی تعيين می کند که کد

در مبارزه با ھم قرار دارند، کدام طبقه دارای 

وسايل توليد است و کدام طبقه محروم از وسايل 

توليد، کدام طبقه استثمارگر است و کدام طبقه يا 

طبقات استثمار شونده و بالاخره کدام طبقه 

برد و کدام  پيشرو و چرخ تاريخ را به پيش می

  .گيردطبقه می خواھد جلو آن را ب

  ؟بورژوازی بوروکرات چيست

ر باشند، چه رئيس، چه اين بروکرات ھا چه وزي. دولت برای چرخاندن ماشين خود به بوروکرات ھا ضرورت دارد

 کردن تصاميم دولتی در ساحه ھای مختلف ملیعمدير و غيره ھمه در خدمت دولت بوده و نظر به ماھيت دولت برای 

بوروکرات ھا روشنفکرانی اند . ار فکری خود مقدار پولی به قسم معاش دريافت می دارندآنھا در مقابل ک. عمل می کنند

که از طبقات و اقشار مختلف جامعه بيرون آمده و چوکی ھای مختلف را در درون ارگان دولتی اشغال می کنند و ھر 

البته در .  تر و بھتر می رسدآن کسی که بھتر و خوبتر در خدمت طبقات حاکمه قرار می گيرد، به مقام و منصب بالا

اين جا حق اولويت به کسانی داده می شود که در درون جامعه پايۀ اقتصادی قوی داشته باشند و شامل طبقاتی باشند که 

تعداد ناچيزی از روشنفکرانی که از طبقات پائينی جامعه می آيند، جھت کسب مقام و . دولت از آنھا تشکيل گرديده است

روشنفکران آگاه که ماھيت دولت را . ت حاکمه تسليم گرديده و بدين ترتيب به طبقۀ خود خيانت می کنندمنزلت به طبقا
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شناخته اند، ھيچ گاه در مقابل اميال پليد دولت استثمارگر سر تسليم فرو نياورده و يک جا با ديگر طبقات استثمار شونده 

  .اھند داد ضد دولت و طبقات استثمارگر ادامه خوهمبارزۀ خود را ب

در درون دولت افغانستان بوروکرات ھائی شامل اند که از طبقات مختلف جامعه سرچشمه می گيرند و شامل 

  .بوروکرات ھای ذيل می باشند

عبارت از آن فئودالانی اند که خود در ده زمين داشته و ھمزمان با آن من حيث بوروکرات در  :ـ ملاک بوروکرات١

داخل دولت دارای پست و چوکی مھم می باشند تا از يک طرف زمين خود را در ده حفظ و از جانب ديگر از تمامی 

عث شده تا نورچشمی ھا به مکتب بنابر خصلت طبقاتی جامعه، نيروی اقتصادی آنھا با. تصاميم دولتی با خبر باشند

  .بروند و مدارج عاليه را طی کنند، در حالی که فرزندان اکثريت از اين امر محروم اند

اين ھا نيز از يک طرف به حيث بوروکرات در دولت کار می کنند و از طرف ديگر مشغول  :ـ تاجر بوروکرات٢

زدن مفاد ھر چه بيشتر در تلاش اند تا چوکی ھای پرنفوذ اين گروه از بوروکرات ھا برای به جيب . تجارت می باشند

  .ل تجارت و گمرکات را به دست گرفته بتوانند و حداکثر سود به کف آرندورا در دستگاه دولتی به کف آورند تا کنتر

در ًاين ھا اکثرا کسانی اند که در سطح پائين دستگاه بوروکراسی دولت مصروف کار اند و  :ـ بوروکرات ھای عادی٣

  .صورتی که برای طبقات حاکم خدمات شايانی نمايند، امکان بالا رفتن شان وجود دارد

از آن جائی که دولت افغانستان يک دولت ضد خلقی و ضد ملی است، لذا نه تنھا قادر به جلوگيری از رشد ملاک و 

ک بوروکرات به اثر رشوه ستانی و ملا. تاجر بوروکرات نبوده، بلکه ھنوز ھم ھر چه بيشتر رشد آنھا را تسريع می کند

انواع گوناگون دسيسه و فريبکاری، ھنوز ھم به سرمايۀ خود افزوده و از يک جانب زندگی تجملی خود را تقويت می 

کند و از طرف ديگر در دھات به خريداری زمين دست زده و بدين ترتيب به سرمايۀ مولد خود که ھمانا زمين است، 

 ديگر عبارت از بوروکرات ھائی اند که ابتداء صاحب چيزی نبوده، ولی به مرور زمان به يک نوع ملاک. می افزايد

نسبت خدمات شايان به طبقات حاکمه به چوکی ھای بزرگ رسيده و در اثر رشوه ستانی و سائر اعمال ضد انسانی، پول 

 در دھات، زمين خريداری می کنند و پيدا کرده و با پول ھای حاصله از اين زد و بند ھا برای تقويت پايۀ مادی خويش

ھمچنان ناگفته نماند که دولت ھای افغانستان از مدت ھا . بدين ترتيب شامل طبقۀ فئودال ـ ملاک بوروکرات می گردند

قبل برای جنرال ھای متقاعد در بدل خدمت شان به دولت بعد از تقاعد زمين بخشيده و بدين ترتيب فئوداليسم را تقويت 

  .درست اين جاست که پيوند بوروکراتيسم با فئوداليسم در کشور ما نمايان می گردد. کرده اند

اگر از يک طرف تاجر بوروکرات با به جيب زدن پول دولتی به سرمايۀ خود افزوده و آن را در تجارت به دوران 

ت صاحب پول می انداخته و مفاد سرشار عايدش می گردد، بوروکرات ھائی که صاحب چيزی نيستند، از طريق دول

از طرف ديگر بعضی . شوند و اين پول را دو باره به دوران انداخته و بدين ترتيب عناصر تازه شامل اين قشر می گردد

از بوروکرات ھای دولتی به اثر جمع آوری پول از طريق رشوه ستانی، اختلاس و غيره، سھام بانکی می خرند و يا در 

اين خود سبب تقويت . ًين ترتيب مستقيما در استثمار زحمتکشان سھم می گيرندشرکت ھای صنعتی سھيم می شوند و بد

روی اين اساس سرمايه گذاری از طريق دولت ھم برای رشد بورژوازی بوروکرات . بورژوازی بوروکرات می گردد

  . ای برای رشد ملاک بوروکرات زمينه را مساعد می سازد و ھم تا اندازه

سوسيال امپرياليسم بدو طريق، يکی از طريق رشد مستقيم بورژوازی کمپرادور و ديگر از بدين ترتيب امپرياليسم و 

دولت . گذاری دولتی که سبب رشد بورژوازی بوروکرات می شود، به افغانستان سرمايه صادر می کنند طريق سرمايه

 گذاری  اھان بيشتر سرمايهافغانستان بنابر رشد بورژوازی بوروکرات و ملاک بوروکرات در درون اردوگاه دولت خو

 طرح رشد و  .ًدولتی، مخصوصا در دورۀ ده سال صدارت داوود که خودش يک ملاک بوروکرات بود، می گردد
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توسط سوسيال امپرياليسم شوروی نه تنھا از طرف ) شرکت دولت در تمام ساحات اقتصادی(تقويت سکتور دولتی 

چه رويزيونيست ھای . مورد پشتيبانی قرار گرفت" پرچم و خلق  "داوود، بلکه از طرف دار و دسته ھای ارتجاعی

باعث رشد و تقويت پايه ) تقويت سکتور دولتی(به اين مسأله آگاھی داشتند که عملی شدن پلان مذکور " پرچم و خلق "

در بدين ترتيب طوری که گفتيم، پايه ھای اقتصادی اين دو جريان ضد خلقی درست . ھای اقتصادی شان می شود

و غيره " خرده بورژواھا "بورژوازی بوروکرات و ملاک بوروکرات نھفته بوده و است و ادعای ديگری که گويا آنھا 

  .اند، ادعای کاذب است

از جنبش انقلابی خلق ترس دارند و آنھا " پرچم و خلق"با داشتن چنين پايۀ مادی اجتماعی، جای تعجب نيست که خائنان 

بات خرد کنندۀ جنبش انقلابی خلق ما در زمان دموکراسی قلابی ظاھر خان به ھزارھا جھت نجات خويش از زير ضر

نمايندگان "آنھا تحت عنوان . حيله و نيرنگ دست زدند، تا خلق ما را فريب داده و آنھا را قربانی اميال پليد خود سازند

 نمايندگان شان مثل ببرک کارمل، اناھيتا در پارلمان قلابی ظاھر خان شرکت کردند و) بخوان نمايندگان ارتجاع " (خلق

اين . با بيانيه ھای عوامفريبانۀ خود می خواستند جلو رشد مبارزات انقلابی خلق ما را بگيرند... راتبزاد، حفيظ الله امين

را پوشيده و ماھيت حقيقی دولت ضد خلقی، ترور و اختناق " انقلابی"شاه شجاع ھای نوين جھت فريب خلق قبای 

. جای تعجب ھم نبود، زيرا قلب ماھيت کردن دولت در بطن رويزيونيسم نھفته است.  ظاھر خان را پوشانيدنددوران

  :شان بياوريم" خلق"برای بھتر نشان دادن چھرۀ اين خائنان بھتر است چند نقل قولی از جريدۀ 

ما ھنوز بدين . ا حفاظت می نمايدو حقوق مردم ر... پادشاه از قانون حراست می کند... پادشاه نگھبان قانون اساسی"

  .)شمارۀ ششم" خلق"جريدۀ "...( نصوص قانون اساسی اعتماد داريم 

ظاھر جلاد ـ کسی که ھر . جای تعجب نيست که اين نگھبانان منافع طبقات حاکم از ظاھر شاه خونخوار دفاع می کنند

آنھا . عوامفريبان از حقوق مردم حفاظت می کندنوع صدای حق طلبانۀ خلق ما را با گلوله پاسخ می گفت، به نظر اين 

  :در جای ديگر جريدۀ ضد خلق شان می نويسند

ُدر نھايت اعليحضرت پادشاه افغانستان دموکراسی را اعلان کردند، قانون اساسی به توشيح معـظـم له "  َُ   عنوان احترام[َ

ما ھنوز درک خود را . تان اعلان گرديدرسيد و دموکراسی در حيات افغانس] .آميز برای شخص غايب؛ او؛ ايشان

در جای ديگر پادشاه غيرمسؤول و واجب الاحترام است، ). ھمانجا" (درست می دانيم و اعتماد خود را از دست نداده ايم

از حقوق مردم حفاظت و حراست می نمايد، بی نياز از اثبات است که جريدۀ خلق نيز به مردم افغانستان تعلق دارد و 

و به کمال افتخار حاضريم چه در برابر افکار عامۀ مردم خود و چه در ... آن از جملۀ اتباع افغانستان می باشندکارکنان 

کنفرانس ھا و مجالس آزاد از حرف به حرف مرام دموکراتيک خلق و نشرات خلق که ضد دين اسلام و قانون اساسی 

اگر در گذشته ). ۶ و۵ـ شماره " خلق"جريدۀ ...."(کشور و نظم مشروطيت نمی باشد، بلکه بر عکس مطابق آن بوده

خلق و "شاعران ارتجاعی در وصف شاھان ارتجاعی نظام نامه ھا، رباعيات و غيره می نوشتند، اين بار مرتجعان 

با قبای مارکسيسم وارد صحنه شده و به جای شاعران مرتجع در وصف ظاھر شاه خونخوار و دموکراسی قلابی " پرچم

 زھی  .است" واجب الاحترام "و " غيرمسؤول"به نظر اين جيره خواران ارتجاع، پادشاه . غذ سياه نمودنداش من ھا کا

  !بی شرافتی و بی شرمی

می  جا " سوسياليست"، يک بار مشروطه خواه و بار ديگر "مسلمان"که خود را يک بار " پرچم و خلق "اين مرتجعان 

  :می نويسند" خلق" آنھا باز ھم در جريدۀ  .ر افغانستان بوده و ھستندزنند، در حقيقت يک جناح طبقات استثمارگ

ل ذھنی، باز به ھمان اصل اساسی استناد می نمائيم که شرائط و موقعيت افغانستان فوق العاده صرف نظر از اين عام"

شور را در حساس بوده و کوچک ترين ماجراجوئی و اعمال خلاف قانون از جانب ھر کسی که باشد، منافع ملی ک
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اين  ). شمارۀ ششم صحفۀ دوم" ( ما دشمن آشتی ناپذير ايجاد کنندگان چنين اوضاع خواھيم بود .مخاطره خواھد انداخت

 نبود که "ببرک کارمل" مگر ھمين ھا و در رأس آن. مرتجعان راست می گويند و ھمان طور عمل ھم کردند

را سرکوب نموده و جلو مارش ) رز تفحصات شبرغانبخوان کارگران شريف و مبا" (ماجراجويان گاز شبرغان"

، درست "ايجاد کنندگان اوضاع خلاف قانون و ماجراجو"انقلابی شان را گرفتند؟ اين دشمنان خلق زير نام عناصر 

عناصر انقلابی و طبقۀ کارگر افغانستان را می شناسند که خلاف ارادۀ آنھا و اربابان درباری شان به مبارزه دست زده 

از اين مرتجعان بايد پرسيد که آيا قانون اساسی ظاھر خان منافع خلق . رنگونی آنھا را تدارک می ديدند و می بينندو س

را در بر داشت و يا اين که از منافع طبقات ارتجاعی حاکم، امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم حراست می کرد؟ اين 

طرح ريزی شده بود و بالاجبار منافع ... روکرات ھا و فئودال ھابو ،کمپرادور ھا قانون از جانب دولت طبقات حاکمۀ

 درست روی شناخت ماھيت طبقاتی دولت و بر اساس  .آنھا را در بر می گرفت، نه منافع طبقات زحمتکش کشور ما را

فزوده و درک درست از مبارزۀ طبقاتی است که عناصر مبارز و انقلابی به آتش مبارزۀ طبقاتی عليه دولت ظاھر خان ا

اين که شما اعتصابات، تظاھرات، مارش ھا . قانون اساسی وی را دامی برای به بند کشيدن زحمتکشان ارزيابی کردند

و قيام ھای انقلابی خلق ما را ماجراجوئی می خوانيد، جای تعجب نيست، چون که شما خود جزء طبقات حاکم افغانستان 

  . ھستيدو بخشی از دولت و دستگاه جاسوسی آن بوده و

در زمان سلطنت ظاھر شاه با وجود سرکوبی مستقيم و غيرمستقيم ھر روز اوج بيشتر می گرفت و  مبارزات خلق ما 

اعتصابات و تظاھرات کارگران، . ضربات سنگينی بر پيکر ارتجاع و امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم وارد می کرد

سراسر کشور را فراگرفته بود و افغانستان را به جھنم ...  انقلابیقيام ھای دھقانان، اعتصابات و تظاھرات روشنفکران

از ديگری تبديل می  حکومت ھا يکی پس .  ثبات سياسی از کشور رخت بربسته بود .در زير پای ارتجاع بدل کرده بود

ۀ مرگ دچار کرده اين بی ثباتی سياسی در کشور، ارتجاع داخلی، امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم را به تب لرز. شدند

طبقات ارتجاعی حاکم برای استثمار ھر چه بيشتر طبقات زحمتکش ما و شرائط مساعد جھت خدمت به اربابان . بود

امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی خويش، که بدون آنھا ادامۀ حيات برای شان وجود نداشت، در جست و جوی راه 

تلف طبقات حاکمه که نظر به وابستگی ھای شان به خارج با ھمديگر در ھمچنان در جناح ھای مخ. ھای ديگری برآمدند

 ھر يک از جناح ھا برای نجات خويش در جست و جوی راه علاج، به اربابان  .تضاد بودند، ھرج و مرج وجود داشت

ی ش با کمک مستقيم سوسيال امپرياليسم شورو١٣۵٢سرطان٢۶ھمان بود که کودتای . خارجی خود روی می آوردند

  .ِسرھم بندی شد که در نتيجه دولت فاشيستی به رھبری داوود جلاد روی کار آمد

   دادامه دار

 


